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نادیده گرفت.
شهرداری در کارآفرینی بسترساز است، مثلًا برای 
پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان، 
حداقــل کارش دادن جا و مکان و دسترســی های 
شــهرداری ها  ایــن  بــر  عــلاوه  اســت؛  ارتباطــی 
خودشان به عنوان کسی که خدمات شهری به کل 
شــهر عرضه می کند، یک مصرف کننده بزرگ هم 
هســتند، ازاین جهت هم بازیگر بزرگی در اقتصاد 

شهر محسوب می شود.
و  مســتقیم  مالیات هــای  و  عــوارض  حــوزه  در 
غیرمستقیم دقیقاً می تواند بر ساختارهای توزیعی 
اقتصــاد تأثیر بگذارد، مثلاً  این که عوارض شــهری 
نســبت به مناطق مختلف پله ای و بر اساس تفاوت 
در مناطــق شــهری بســته شــود، بــه توزیــع درآمد 
شــهری کمــک می کنــد؛ شــهرداری ها می توانند 
گاهی با سیاست هایشــان و یک تغییــر در مبلمان 
یــا چینش خدمــات شــهری، دارایی های مــردم را 
ارزش گــذاری مجــدد کننــد، مثــلًا با احــداث یک 
بیمارستان نزدیک خانه شــما، قیمت دارایی های 
شــما افــزوده می شــود یا یــک بزرگــراه کــه از یک 
منطقــه می گذرد، قیمت زمیــن آن منطقه افزایش 
پیــدا می کنــد، دقیقاً تصمیمــات شــهرداری ها بر 
ســاختار درآمدی، دارایی و توزیع ثروت شهر تأثیر 
می گــذارد و می توانــد پایــه عدالــت را تضعیــف یا 

تقویت کند.

امــروزه در جهان ادبیات شــهر مقاوم، 
رایج شــده اســت که به همه ابعاد یک 
شــهر می پردازد، آیا این موضوع قابل تعمیم 

به اقتصاد شهر در کشور ما هم هست؟
دنیــا ادبیــات شــهر تــاب آور، شــهر پایــدار، شــهر 
ضدشــکننده و ســایر اصطلاحات را به کار می برد 
کــه مــا معتقدیم همــه این هــا در کنار هم بخشــی 
شــکل  را  مقاومتــی  اقتصــاد  علمــی  پایه هــای  از 
می دهد، اقتصــاد مقاومتی، تــاب آوری، پایداری، 
ثبــات  و  ضدشــکنندگی  اجتماعــی،  همبســتگی 
اســت  اما این که قابل تعمیم به اقتصاد شــهر باشد، 
به لحاظ روش شناختی هیچ منافاتی و مخالفتی با 
تئوری های علمی ندارد، علاوه بر این دنیا خودش 
ایــن ادبیــات را به شــهرها تعمیــم داده یــا درواقع 
 resiliance خودبه خود تعمیم یافته است، ادبیات
بــه لایه  های خانوار، فرد، ســازمان، شــهر و منطقه 

کاملًا تعمیم پیداکرده و کاربردی شده است.

تــاب اوری اقتصادی در حوزه شــهری 
در چه حوزه هایی تعریف می شود؟

 تئوری ها در این زمینــه نظریات مختلفی دارند اما 
هرکدام بــه یک بخش می نگرند، مثلًا تئوری هایی 
که بــه vulnerable توجه دارد، بیشــتر به اقتصاد 
فقــر شــهر و تئوری هایــی کــه بــه Solidary توجه 
دارند، بیشتر به روابط اجتماعی و همبستگی های 
اجتماعــی توجــه می کننــد یــا تئوری هایــی که به 
مقولات Stablity و پایداری شــهر توجه می کنند، 
بــه ابعــاد زیســت محیطی و اکولوژیکــی اهمیــت 
می دهند. بعضی از تئوری ها مثل پیپلز، مدل چند 

رشــته ای محســوب می شــود که هم به ســاختارها و پویایی های جمعیتی، هم به ســاختارهای 
ارزشــی و اجتماعــی و هم به زیرســاخت های ارتباطات و اقتصاد توجه می کنــد، اینکه بین این 
مدل ها اولویت گذاری بخواهیم بکنیم، شــاید کار درســتی نباشد، شــهر می تواند هم از لحاظ 
زیرســاخت ها و هم از بعد جمعیتی آســیب پذیر باشــد. بااین حال آســیب پذیری یک شهر، چند 
مؤلفه دارد که یکی از آن ها، انســان اســت، شهر ساخته شده از انسان، محیط فیزیکی و محیط 
طبیعی، بین این ســه قطعاً انسان مهم ترین است، پس آســیب پذیرترین نقطه شهر جایی است 
که انســان وجود دارد، چه ابعاد روانــی، چه اجتماعی، چه اقتصــادی، همان طور که می بینید 

سیاست های اقتصاد مقاومتی هم خودش چندوجهی است.

کدام یک از نقاط آسیب پذیر یک شهر، بخصوص برای شهرداری ها باید مورد 
توجه و اولویت بیشتر باشد؟

شــهر به ما هو شــهر ابعاد عمومی دارد، بخش های کلی که گفتم به شهرهای ایران هم قابلیت 
تعمیــم دارد، بااین حــال شــهرهای ایــران هم همگن نیســتند و خیلــی از چیزها کــه برای یک 
شــهر ضعف است، شــاید برای شــهر دیگر نقطه قوت باشــد، مثلًا اگر قرار باشد شــیراز در یک 
بازه زمانی کوتاه 2 میلیون زائر مثل مشــهد داشــته باشد، شــاید یکی از عوامل شکنندگی اش 
باشــد اما همین برای اقتصاد مشــهد یکی از عوامل استحکام و مقاوم  کردن شهر مشهد است، 
البته به مدیریت شــهری الاســتیک و منعطف هم برمی گردد که چنیــن ظرفیتی را ایجاد کرده 
اســت. این که اقتصاد مشــهد، به خاطر چنین حجمی از زائر نمی شکند، برای شهرهای بزرگ 
دنیــا یک پدیده قابل تئوریزه کردن اســت یا حتی تهران که چند میلیــون نفر صبح از کرج وارد 
و عصر از آن خارج می شــوند، بنابراین شــهرهای 
ایران همگن نیســتند اما ویژگی های هر شــهر را 
می توان لحاظ کــرد، مثلًا زیرســاخت های تبریز 
با شــیراز قابل مقایسه نیســت و بایستی جداگانه 
لحاظ کرد، به هرحال این مسئله،  کارهای علمی 
میدانی می خواهد که از بین مؤلفه های مختلف، 

وزن هرکدام را مشخص کنیم.

ظرفیت های مدیریت شهری برای 
پیاده سازی اقتصاد مقاومتی 

چیست؟
تــا  بودجه ریــزی  از  را  متعــارف  ظرفیت هــای 
ابزارهــای  دیــد،  می تــوان  کلان  برنامه ریــزی 
حکمرانــی و مدیریت شــهری همه شــان ظرفیت 
و  دارنــد  را  مقاومتــی  اقتصــاد  پیاده ســازی 

نمی توانیم این ها را از هم جدایشان کنیم.

موضــوع اقتصاد مقاومتــی باآنکه امری عقلانی اســت، اما در یک ســال اخیر 
موردتوجه و توافق مدیران کشــوری و شــهری قرارگرفته اســت امــا در مورد 
اجزای آن و شیوه های نظارتی تحقق آن، توافق نظر وجود ندارد، با این مسئله موافق 

هستید؟
بخشــی از این کــه توافق نظــر وجود ندارد، متأســفانه ناظر بــر تعامل نخبــگان جامعه خودمان 
اســت، همیشه این مثال را می زنم که وقتی در دنیا »تئوری پایداری« مطرح شد، این گونه نبود 
که پنج یا ده ســال بعد هم اســاتید اروپایی و آمریکایی هرکدامشــان یک تئــوری برای پایداری 
بدهند، وقتی تئوری آمد و استادی نظری داد و در اسرع وقت به توافق رسیدند، بقیه هم قبول 
می کنند و ســراغ اجرایی شدن آن می روند. در ایران شاهدیم در هر بحثی  توافق و اجماع نظر 
اتفاق نمی افتد و در جا می زند، بلایی که بر ســر اقتصاد مقاومتی و سایر کلیدواژه های انقلاب 
اســلامی مثل دانشــگاه اسلامی آمده، بر ســر کدام تئوری غربی آمده اســت؟ ما هنوز در تعدد 
نظرهای مفهومی و اغتشــاش مفاهیم گیرکرده ایم. چــرا وقتی حکمرانی خوب در غرب مطرح 
می شــود، هیچ کس بازی حکمرانی خــوب را به هم نمی زند؟ در غرب فقــط یک تئوری در این 
زمینه داریم، کسی هم اگر تعریف دیگر دارد با این اسم مطرح نمی کند، مثلًا به جای حکمرانی 
خوب می گوید حکمرانی شایسته. در ایران عده ای اقتصاد مقاومتی را تئوریزه کردند، رهبری 
هم سیاســت هایش را ابلاغ کرد، هنوز  همه اجرایی نشــدن آن را بــه دلیل عدم اجماع و توافق 
مفهومــی در بین نخبــگان توجیه می کننــد، درحالی که توافق مفهومی هیچ وقت به ســرانجام 
نخواهد رســید! نخبگان بایســتی به سیاســت های ابلاغی برگردند و به آنچه در ادبیات علمی 
دنیا بحث شــده اســتناد کننــد، اگر نــوآوری جدیدی هم دارند، با اســمی جدیــد مطرح کنند، 

دنیا ادبیات شهر تاب آور، شهر 
پایدار، شهر ضدشکنندگی را 
به کار می برد، همه این ها در 
کنار هم بخشی از پایه های 
علمــی اقتصــاد مقاومتی 
را شــکل می دهند، اقتصاد 
مقاومتی، تاب آوری، پایداری، 
اجتماعــی،  همبســتگی  
ضدشــکنندگی و ثبات است 
و قابل تعمیم به اقتصاد شهر 
می باشد  و منافاتی با آن ندارد


